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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Rhetorical science, as one of the three branches of eloquence studies, has long 

been recognized as an independent field. Given that the nature of literature is 

inherently creative and generates new techniques and ornaments alongside the 

poet’s art and creativity, it can be argued that in many cases, rhetorical science 
(the study of poetic virtues) has lagged behind. The teaching and learning of 

this field can also sometimes be problematic. Identifying its weaknesses and 

striving to address them is an unavoidable necessity. This article, using an 

analytical-descriptive method, addresses one of the shortcomings of this 

science: the incorrect classification of rhetoric into verbal and semantic, 

which has become an inseparable part of this field for centuries. It seems that 

contrary to the opinion of the vast majority of authors of rhetorical books, the 

definition and differentiation between these two categories are neither logical 

nor scientific. Consequently, in some cases, it is difficult to correctly 

determine whether a particular ornament or technique belongs to verbal or 

semantic rhetoric based on this classification. Because sometimes we 

encounter industries in which both words and meaning play a role at the same 

time, and sometimes devices have been mentioned which their rhetorical 

value  does not depend on the rhythm of words and meaning, but rather on its 

eye-catching appearance, more than anything else, has caused literary and 

artistic enjoyment.  
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 چکیده اطلاعات مقاله

مستقل شناخته شده است.   ی است که به عنوان علم و فنّ  ی دراز  انیاز سه فن علوم بلاغت، سال  ی کیبه عنوان     « ی»بد مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

خلق    دیجد های هیو آرا   یشلاعر، صلنا  تیو خلاقانه اسلت و به موازات هنر و خلاق ایزا  اتیذات ادب  نکهیبا توجه به ا

( همگام با شلعر، رشلد نکرده ی شلناخت محسلنات شلعر  لم)ع   یاز موارد، بد  ی بتوان گفت در برخ دیشلا شلود،ی م

رف   ی نقاط ضلعف و تلاش برا  انیو ب شلناسلی بی. آسلسلتیاز اشلکال ن ی خال ی گاه  زیوختن و آموزش آن ناسلت. آم

علم    نیا  های ی از کاسلت ی کی  انیبه ب  ی فتوصلی  –  ی لیمقاله به روش تحل  نیاسلت. در ا  ریناپذ-اجتناب  ی آنها ضلرورت

برخلاف نظر اغلب   رسللد،ی پرداخته شللده اسللت؛ به نظر م « ی و »معنو « ی به »لفظ  ،ینادرسللت بد  بندی میتقسلل ی عنی

 ی عیبا صلنا ی گاه  را،یز  سلت؛ین  ی و علم ی دو شلاخه، منطق  نیو تفاوت ا  فیتعر ،ی عیبه اتفاق مؤلفان کتب بد  بیقر

 ی عیشده است که ارزش بد  بردهنام    ی عیاز صنا  زین گاهی   و  دارند  نقش  آن  در  معنا  و  لفظ  زمانکه هم  میمواجه هست

شللده  ی و هنر ی باعث التذاذ ادب  ز،یاز هر چ  شبی آن  نوازبلکه ظاهر چشللم  سللتیآهنه لفظ و معنا ن ی آن در گرو

 .است

 05/08/1403تاریخ دریافت: 

 13/09/1403تاریخ بازنگری:  

 25/09/1403تاریخ پذیرش: 

 01/10/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

  ،ی و معنو ی لفظ  ،ی صنا  ،یبد

 .ی دارید

    صص: .  25    شمارة   .  14   دورة  های دستوری و بلاغی. پژوهش «.  به لفظی و معنوی   ی ع ی صنای  بد   بندی نادرست تقسیم (. » 1403)   . اکبر ،  ادکوه ی ص ؛  ن ی گردآفر ،  ی محمدّ استناد:  

205-189  .https://doi.org/10.22091/jls.2024.11543.1641 
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 مقدمه (1

بلاغی فارسی و عربی،  های علم بلاغت است که به مرور زمان مستقل شده است. در ابتدا در کتب لم بدی  یکی از شاخهع

اند. اگر چه اشکالات سه علم بدی ، بیان و معانی، جدای از هم نبوده و بنا به دلایل مختلف و با گذشت زمان مستقل شده

حد و  ری بیپذی تأثیراست اما بسیاری از معضلات آن کماکان پابرجاست؛ از جمله:  تر شده  کتب بدیعی نسبت به قبل کم

 بدی    فن  جزء  که  آوردن صنای  و شگردهایی  های بنیادی در این دو زبان،با وجود تفاوت  عربی  از  فارسی  بلاغت  حصر

تفاوت   ،مختلف  عناوین  با  یکسانتعاریف    اری،تکر  و  نادرست  های، مثالبدیعی  صنای   مورد  در  هادیدگاه   تفاوت   ،نیستند

به چند    که مختصراً  و...  معنوی  و  لفظی  به  صنای بندی  ، تقسیمناقص  و  نارساتعاریف    ،هاجنللاس  فیتعر  و   یگذارنام   در

شود؛ مثلاً تتاب  اضافات که در بلاغت عربی، قبیح است و به عنوان یکی از عیوب فصاحت شعر عربی  از نمونه اشاره می 

همه بدتر  آن یاد شده، در مقدمة اغلب کتب بلاغت فارسی به عنوان یکی از عیوب سخن فارسی نیز ذکر شده است و از  

 بیت زیبای سعدی:

 خللللواب نللوشیللللن بللامللللداد رحیللللل 
 

 بللللاز دارد پیلللللاده را ز سبیللللللل  
 

(، فنون بلاغت و صلناعات ادبی )همایی، 16:  1373البلاغه )رجایی، به عنوان نمونه آورده شلده اسلت؛ از جمله: معالم

کشلاند و بیت سلعدی را مبرا از این عیب  این مورد را به بوتة نقد مینه ها( و... ؛ با اینکه کزازی به درسلتی و آگا22:  1370

آورد  توان کرد. راسلتی را که پیآوردی )تتاب  اضلافات( در واژگان سلخن را بوهو و عیبناک نمیگمان هر پیداند: »بیمی

( اما مطابق 38:  1381تواند شللد« )کزازی، روی ناپسللند و ناشللیوا شللمرده نمیهیچی زیر از سللعدی ... بههاواژگان در بیت

 کنددیگر کتب، از تتاب  اضافات  به عنوان عیب سخن پارسی یاد می

گاهی اوقات نیز مؤلفان نگاه متفاوتی به یك صللنعت ادبی دارند. شللمس قیس در المعجم، صللنعت »اسللتدراک« را  

فصلل »عیوب قوافی و اوصلاف ناپسلنده« آورده اسلت   کند، بلکه درداند و در قسلمت صلنای  ادبی ذکر نمیزشلت و نازیبا می

اند و آن را استدراک نام کرده، سخت قبیح هگوید: »و از جنس مضمّنات آنچه متکلّفان شعرا متقدّم فراهم نهادو چنین می

 است: استدراک چنانکه متکلفی گفته است هم از روی معنی تضمین و هم از وجه 

 و ملان  نخواهم کله بلاشللللد ترا خلان

 از نعملت و سلللیم و زر  جز آکنلده  
  

 نله نیزت کله بلاشللللد ده و دودملان  

از کهان و مهان« جلللللز آراسللتللللله   

(262: 1373)شمس قیس،   

(، زیباشللناسللی سللخن پارسللی )کزازی، 112و   51:  1377البدای  )گرکانی،  ابدع  که در کتب دیگر از جمله درحالی

(،  156:  1379(، نگاهی تازه به بدی  )شللمیسللا،  104:  1379سللی )وحیدیان کامیار، شللنا(، بدی  از دیدگاه زیبایی147:  1381

 عنوان صنعتی ذکر گردیده است.( به94: 1362البلاغه )رادویانی، ( و ترجمان 80: 1362السحر )وطواط، حدائق 

صلنعتی آورده اسلت، دیگران گاهی اوقات نیز یك مثال نادرسلت را به دلیل اینکه صلاحب نظری به عنوان مثال برای 

 اند؛ مثلاً بیت زیر:نیز از آن تبعیت کرده

 ابر کله یلارد شلللبیله کرد دسللللت ترا بله   
 

 دهد و قطره قطره آن کاین بدره بدره می 
 

شللناسللی  ( و بدی  از دیدگاه زیبایی118:  1381(، زیباشللناسللی سللخن پارسللی )کزازی، 395البلاغه )همان: در معالم  

اسلت؛ زیرا این مثال دارای »جم  و تفریق« اسلت؛   غلو نقل شلده( در ذیل صلنعت »تفریق« به 84:  1379)وحیدیان کامیار،  

بخشلد و کنند؛ زیرا دسلت تو بدره بدره میاند، اشلتباه میتشلبیه کردهیعنی اینکه دیگران دسلت ترا از نظر بخشلندگی به ابر  
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ابر قطره قطره. از طرف دیگر در این بیت یك تشلبیه تفضلیل وجود دارد و واضلح اسلت که زیربنای تشلبیه تفضلیل، وجود 

 به در یك یا چند صفت است.شباهت و جم  شدن مشبّه و مشبّه

بدیعی از یك صللنعت، یکسللان نیسللت؛ مثلاً، در مورد صللنعت »ازدواو، در گاهی اوقات نیز، تعاریف مؤلفان کتب 

(. در زیباشلناسلی  45:  1377اسلت: »کلماتی در وسلو شلعر بیاورند که با رویّ مطابق باشلند« )گرکانی،  البدای  آمده ابدع  

یك به یکدیگر در سلازند، در کنار یا نزدسلخن پارسلی چنین اسلت: »دو واژه که با یکدیگر سلج  همسلان یا همسلوی می

اسلت: »چنان اسلت که همان معنایی که در شلرط (؛ اما در دُرر الادب آمده 47:  1381میانة سلخن آورده شلوند« )کزازی،  

گونله تعریف شلللده و هملان (. در نگلاهی تلازه بله بلدی  نیز همین184:  1340انلد در جواب هم ذکر کننلد« )آق اولی،  آورده

گوید:  (. شلمیسلا در جایی دیگر در تعریف صلنعت »ازدواو« می94:  1379گردیده اسلت )شلمیسلا، مثال دُرر الادب تکرار 

 (.25آید« )همان: ای در کنار هم قرار گیرند، صنعت ازدواو به وجود می»اگر دو سج  متوازی در جمله

(، همان 223:  1340ی، »توشلیح« در دُرر الادب )آق اولاند؛ مثلاً  گاهی نیز برای یك صلنعت تعاریف متفاوت آورده

(. در جایی 79:  1370»ذوالقافیتین« اسلللت. در فنون بلاغت و صلللناعات ادبی، یکی از انواع »ذوالقافیتین« اسلللت )همایی، 

در المعجم در تعریف (.  82اسللت )همان:  های آن را نیز تکرار کرده  دیگر، »توشللیح« را مانند المعجم تعریف کرده، مثال

الوزن نهند که جملة آنها در یك قصلیده باشلد و هر »آن اسلت که بناء شلعر بر چند بخش مختلف  اسلت:  توشلیح چنین آمده 

ای نگاه دارند  دیگر بر وزنی دیگر آید ب...ب و باشلد که در هر مصلراع حرفی یا کلمهیی بخش را جداگانه برخوانند قصلیده

:  1362(. در ترجمان البلاغه )رادویانی، 336:  1373که چون جم  کنی اسللمی یا شللعری یا دعایی باشللد« )شللمس قیس، 

جای »توشلیح«، »موشلح« ( نیز تعریفی همچون المعجم آمده، با این تفاوت که به60:  1362السلحر )وطواط،  ( و حدائق  105

و ت  کند که بال  بر بیسلل بندی میهایی تقسللیمالافکار نیز مانند المعجم آمده اما آن را به دسللتهاسللت. در بدای   ذکر شللده 

»ارصلاد و تسلهیم« اسلت؛ زیرا چنین تعریف شلد   البلاغه صلنعتی شلبیه(. در معالم  117:  1369چهار نوع اسلت )واعظ کاشلفی، 

اول آن دلالت کند بر آخر آن بعد از دانستن سج  و قافیه« )رجایی، است: »آن چنان است که کلام را طوری آوردند که  ه

آمده اسلت، برخی از موارد که جزء قوالب شلعری و... هسلتند، به عنوان صلنای   1ة (. یا چنانکه در جدول شلمار344:  1373

هلا وجود نلدارد و نوآموز را دچلار  سلللردرگمی  گلذاری انواع جنلاسانلد. همچنین، نگلاه یکسلللانی بله نلامبلدیعی ذکر شلللده

 شود.لفظی و معنوی پرداخته میبندی بدی  به کنند. با این مقدمه، در این مقاله مختصراً به بررسی اشکالات تقسیممی

 نۀ تحقیقیپیش (1-1

اند که ارزشمند و قابل توجه است.  ای بر آثار پیشینیان داشتهدر دوران معاصر، تقریباً همة مؤلفان کتب بدیعی، نقدگونه

ه بدی ،  توان پی برد که این نقدها جدی و حائز اهمیت هستند. عناوینی مانند: نگاهی تازه بحتی از اسامی کتب بدیعی می 

شناسی کتب بدیعی و...، مبین این نگاه نقادانه شناسی، زیباشناسی سخن پارسی، آسیبنقد بدی ، بدی  از دیدگاه زیبایی

اشاره  آنها  از  برخی  به  به اختصار  نوشته شده است که  این زمینه  نیز در  ارزشمندی  بر کتب فوق، مقالات  است. علاوه 

 شود. می

-( به بررسی آسیب1395)   «های بدیعی در شعر فارسیبررسی اوو و فرود آرایه عنوان »  ای بایحیی کاردگر در مقاله

بدیعی   صنای  بندینگاهی به طبقهعنوان »  ای با ای بدیعی در تعاریف برخی صنای ، پرداخته است. همچنین ایشان در مقالهه

دسته   7نقد و بررسی صنای  لفظی پرداخته است و صنای  بدی  لفظی را به    ( به1386« )لفظی صنای  همراه با نقد و تحلیل
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لفظی دانسته  را اساساً جزء بدی  لفظی دانسته و دستة چهارم را نیز حد وسو بدی  معنوی و    3تا    1بندی و فقو دستة  تقسیم

الله حبیبفظی در نظر گرفته است.  آفرینی را برای بدی  لو کارکردهایی همچون: تداعی معانی، فریب و میالطه و موسیقی

با رویکردی تطبیقی بر  بدی   شناسی علمزیبایی نقدای با عنوان »در مقاله  آبادی،جمال زهی کمال   حمیدهو    الاسلامیجدید

پارسی و  عرب  )بلاغت  کاستی1397«  مورد  در  کرده(  بیان  مطالبی  مختصراً  فارسی  بدی   در  های  سلیمانی  زهرا  اند. 

ترین (، از آمیختگی علم بدی  با سایر علوم بلاغی و ادبی به عنوان مهم1390« )بدی  با توجه به سیر تکوینی آن  شناسیآسیب »

یاد کرده بدی ،  مقاله  عیب  )است. شبنم سائلی در  لفظی«  »بدی   با عنوان  و  (، درخصوص مشکلات دسته1398ای  بندی 

(  1372های حافظ )ای تحت عنوان »توازی معنایی در ایهامدادبه در مقالهاند. اصیر  مورد صنای  لفظی بحث کرده افزایش بی

( به نقد نظر مؤلفان کتب بدیعی در مورد صنعت تفریق 1387ای با عنوان »تفریق یا جم  و تفریق؟« ) و علی حیدری در مقاله

بندی بدی  به لفظی رسایی تقسیمها، تا کنون کسی به صورت جدی در مورد آسیب و ناپرداخته است. با وجود این پژوهش

 و معنوی نپرداخته است. 

 بحث و بررسی (2

بندی آن به بدی  لفظی و معنوی است. از آنجا که معیار و علت این  ترین اشکالات کتب بدیعی، نوع تقسیمیکی از مهم

جامتقسیم آمده،  بلاغی  کتب  عموم  در  لفظی  و  معنوی  صنای   برای  که  تعریفی  و  نبوده  منطقی  نیست، بندی  مان   و    

شگردهای بدیعی در بخش بدی  لفظی و معنوی در برخی از کتب یکسان نیست و یا مطابق تعریف مؤلفان، جای آن صنای   

بندی باید تیییر کند. لازم به ذکر است که در کتب متقدم، بدی  از علوم بلاغت تفکیك نشده است؛ لاجرم در این تقسیم

نیز وجود ندارد. مثلاً در ترجمان البلاغه شگردها و عناوین بلاغی )بدی ، بیان و معانی( چیزی به نام بدی  لفظی و معنوی  

بدون تفکیك درهم آمیخته شده است. در حدائق السحر نیز چنین است اما جالب است که ابتدا از ترصی ، الترصی  م  

(؛ یعنی 30-5:  1362دهد )وطواط،  امه میکند، سپس با متضاد و استعاره و... ادالتجنیس، تجنیس، اسجاع و... شروع می

ابتدا از صنای  و شگردهایی شروع می  نیز تقریباً  کند که بعدها اساس بدی  لفظی را شکل مینویسنده  المعجم  دهند. در 

دهد )شمس قیس،  کند و با مطابقه )تضاد( و تشبیهات ادامه میوضعیت همین است از تفویف، ترصی ، تجنیس شروع می

اند؛ مثلاً برای صنعت »جناس تام« هوجود آمد (؛ با این تفاوت که در بسیاری از موارد صنای  از دل هم به 306-291:  1373

 کند: این مثال را ذکر می

یسللللار داده  چللر   تللو  یللمللیللن   بلله 
 

یلملیلن   خلورده  مللللك  تلو  یسللللار   بلله 
 

العجز خوانند و چون آنچه در آخر بیت آمده گوید: »در این بیت صنعتی دیگر هست که آن را رد الصدر الی  و سپس می

 (. 301باشد در اول دیگری باز آرند رد العجز الی الصدر خوانند« )همان: 

در قرن پنجم در اسلرار البلاغه علم بلاغت را به سله شلاخة بدی ، بیان   (16:  1422) ظاهراً اولین بار عبدالقادر جرجانی

در مفتاح العلوم همین روش را پذیرفته و بدی  را نیز به (  21:  1356)و بعد از او، سلکاکی   بندی کرده اسلتو معانی تقسلیم

بندی را پذیرفته  تقسلیم نیز در تلخیص همین  (12:  1997)  بندی کرده اسلت. خطیب قزوینیدو بخش لفظی و معنوی دسلته

 (9:  1340العلما آق اولی )( و دُرر الادب از حسللام31:  1373هایی مانند معالم البلاغه از محمّدخلیل رجایی )اسللت. کتاب

:  1997اسلت )خطیب قزوینی، بندی کردهنیز که تحت تأثیر همین کتاب تلخیص قزوینی، بدی  را به لفظی و معنوی تقسلیم
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بندی پذیرفته شده است. اگر چه برخی از مؤلفان بر آن نیز تقریباً در تمام کتب بدیعی کمابیش این تقسلیم(. بعد از آنها 26

 اند. نقدهایی داشته

اند، این اسلت که در بدی  لفظی معنی دخالت ندارد نویسلان در بدی  لفظی و معنوی داشلتهترین تفاوتی که بدی مهم

ترین  ملا چنلانکله خواهیم گفلت این تعریف جلام  و ملان  نیسلللت و در برخی از مهمو در بلدی  معنوی لفظ اهمیتی نلدارد. ا

ها اصلالت را با توان برخلاف نظر برخیکنند و حتی نمیصلنای  لفظ و معنی، همزمان و حتی به صلورت مسلاوی عمل می

 معنی یا لفظ دانست. 

الفاظ باشلد چنانکه زیبایی کلام وابسلته به نویسلد: »بدی  لفظی آن اسلت که زینت و همایی در تعریف بدی  لفظی می

اسللت:  (. دربارة بدی  معنوی چنین آمده 37:  1370اگر الفاظ را با حفظ معنی تیییر بدهیم آن حسللن زایل گردد« )همایی، 

آن  اگر الفاظ را با حفظ معنی تیییر دهیم، باز»آن اسللت که حسللن و تزیین کلام مربوط به معنی باشللد، نه به لفظ چنانکه 

های برونی بر سلاختارهای صلوتی و سلیمایی نویسلد: »آرایه(. کزازی در تعریف بدی  لفظی می38حسلن باقی اسلت« )همان: 

سخن استوارند، از این رو اگر این ساختار دگرگون گردد، هر چند معنی دگرگون نشود، ناگزیر از میان خواهند رفت. اما 

سلیمایی که بر سلاختار معنایی سلخن بنیاد دارند، اگر بی آنکه معنی دگرگون   های درونی چون نه بر سلاختار صلوتی وآرایه

»آرایة   (.8:  1381شلود، سلاختار صلوتی و سلیمایی و دگرگون گردد، بر جای خواهند ماند و آسلیبی نخواهد دید« )کزازی،  

ریخت و پیکرة واژه دیگرگون    ای که اگر معنا بر جای ماند وبیرونی« آن اسلت که از پیکره و ریخت واژه برآید؛ به گونه

(. شلمیسلا مدعی اسلت که »بدی  لفظی بحثی موسلیقیایی اسلت و ربطی به معنا ندارد. اگر 8شلد، آرایه از میان برود« )همان:  

کند« موسللیقی حاصللل از تکرار  داند، بخوانید »سللرو چمان من چرا میل چمن نمیبرای یك فرنگی هم که فارسللی نمی

از این رو در بدی  لفظی یعنی در بحث از موسلیقی درونی شلعر الفاظ و صلداها بدون توجه به کند.  صلدای چ را حس می

(. همچنین وی معتقد اسللت: »جمی  مباحث بدی  معنوی در پنج طبقه تشللبیه 26:  1379معنی ملحوظ نظر اسللت« )شللمیسللا، 

رسللی اسللت. یعنی زیربنای همة صللنای   )همانندسللازی(، تناسللب، ایهام )چندمعنایی(، ترتیب کلام، تعلیل و توجیه قابل بر

 (.28معنوی یکی از پنج نظم فوق است« )همان: 

:  1379شلناسلی هرچند از بدی  لفظی و معنوی نام برده شلده )وحیدیان کامیار، در کتابی مانند بدی  از دیدگاه زیبایی

همچنین در این کتاب، مباحث بدیعی  . اسللت  نشللده یصللحبت( اما از آنها تعریفی ارائه نشللده و در مورد تفاوت آنها نیز  17

بندی شللده ولی فصللل اول مانند سللایر کتب به مواردی بدون لحاظ کردن بدی  لفظی و معنوی، به هشللت دسللته تقسللیم

( و در فصلول بعد از 23-60اختصلاص داده شلده که در حیطة بدی  لفظی هسلتند؛ مانند: تکرار، جناس، سلج  و... )همان:  

 (. 60-174آیند؛ مانند: ایهام و تنسیق الصفات و... ) همان: بیشتردر زمرة بدی  معنوی به شمار میصنایعی بحث شده که 

بندی کرده و صلنای  را گونه توضلیحی صلنای  را به دو دسلته لفظی و معنوی تقسلیمبرخی از کتب بدیعی بدون هیچ

( و دُرر الادب )رک. آق اولی، 70و  5:  1389اند؛ از جمله: نقد بدی  )رک. فشللارکی، یکی پس از دیگری تشللریح کرده

 ( و... . 211: 1340

و اما رجوع الاستتحستان الى اللفم من ریر شتركت من المعنى  در کتب بلاغی عربی نیز وضلعیت تقریباً همین اسلت: »
لفظ و معنی  اند که در برخی از موارد( اما جالب اسلت برخی از مؤلفان متأخر به درسلتی دریافته17:  1422« )جرجانی،  فیه

المحستنا  بندی عدول کنند: »اند این تابو را بشلکنند و از این تقسلیماند، اما باز هم نخواسلته یا نتوانسلتهدو روی یك سلکه
المعنویه: المحستتنا  هى ماكان التحستتین بها راجعای الى المعنیای و بالوا  و ان حستتنت اللفظیه ت عای و المحستتنا  اللفظیه: هى 



 195 به لفظی و معنوی یعیصنای  بد نادرست بندی تقسیم

 

(. چنانکه مشلخص اسلت، دخالت 1:  1389« )عباچی، بها راجعای الى اللفم بالاصتاله و ان حستنت المعنى ت عای ماكان التحستین 

داند اما برای آنها نقش ثانوی و تبعی قائل اسلت. »در لفظ را در صلنای  معنوی و دخالت معنی را در صلنای  لفظی، معتبر می

بایی شلعری شلده علمای دیگر اعم از قدما و معاصلران )حتی فرهنه ما هرگاه عالم بلاغی مرتکب خطایی در شلناخت زی

اند و اندیشلی نپرداخته حتی در درسلتی و نادرسلتی آنها شلك روا نداشلتهعالمی که نگاه تازه به بدی  کرده( در آنها به ژرف

 (.16: 1379اند« )وحیدیان کامیار، ههای آنها را تکرار کردخطا

  ترین کتب که احتمالاً در قرن نهم نوشلته شلده، کتاب بلاغت اثر یکی از قدیمیاما نکتة مهم و جالب این اسلت که 

درسلتی، صلنای  را به سله دسلتة صلنای  معنوی، صلنای  لفظی و صلنای  معنوی و محمودبن محمّدبن احمد قندزی اسلت که به

دانسلته  هسلت کا  دی  علمیب  هک  بدانبندی کرده اسلت: »لفظی )در پیدایش صلنعت، لفظ و معنی هر دو نقش دارند( تقسلیم

ست سوی لفظ ا  ست سوی معنی یا راج ا یا راج  هک  نه آست با  و وجوه بر سه ضرب  .شود بدان علم وجوه تحسین کلام

بندی قندزی درخور تحسلین اسلت.  (. این نگاه و تقسلیم111تا:  « )قندزی، بییعنی معنی و لفظ ،سلت سلوی هر دوا یا راج 

بندی سلنّتی بدی  به لفظی و معنوی منطقی نیسلت و اشلکال دارد و از طرف دیگر  یابد که تقسلیممیاز طرف به درسلتی در

شلود(. وی بعد از اتمام راه چاره را به درسلتی تشلخیص داده اسلت )هرچند کماکان از دام بدیعی لفظی و معنوی رها نمی

« )همان:  بود و بعضلی احتمال لفظی داشلت  گفته شلد معنوی هو این محسلّناتی کنویسلد: »شلرح و توضلیح صلنای  معنوی می

در ادامه به صللورت مختصللر در مورد چند صللنعت ادبی که اطلاق لفظی یا معنوی بر آنها خالی از اشللکال نیسللت،    (.183

 پرداخته شده است.

 جناس اشتقاق و شبه اشتقاق (2-1

اند.  ها، صنای  لفظی به شمار آمدهاند، تمام جناسبندی کردهدر اغلب کتب بلاغت که بدی  را به لفظی و معنوی تقسیم

نویسد:  معنوی( تقسم کرد، در ادامه بحث خود می  -قندزی که معتقد است صنای  را باید به سه دستة )لفظی، معنوی و لفظی

یعنی    .است فقو، بعضی از آن تجنیس است و تجنیس در معنی جنس کردن میان دو لفظ است  ظیلف  هامّا محسناتی ک»

گردانیدن با لفظی دیگر در صورت و آن دو ضرب است: یکی تامّ و آن متّفق شدن دو لفظ است در انواع لفظی را مشابه  

قو و وزن متّحد باشند و این نیز بر چند ضرب  و سکون و نُ  تو ترتیب آن حروف به آنکه به حرک  تحروف و اعداد و هیئ

 که   ز دو اسم و یا از دو فعل و یا از دو حرف چناناست: مماثل و آن بودن دو لفظ متجانس است از نوع واحد یعنی یا ا

اعة یقسم المجرمون مال ثوا ریر ساعة درین آیة دو اسم متجانس واق  شده: قوله تعالی »  :« مثاله فی الشّعریوم تقوم السَّ

 ای جهان تاخته چشللم تو چو ترکان خطا 
 

« سلللهویش خطلا  نلارفتله کمی تیر بله  چهی   

(.183-184)همان:   

ملحق به   هو دو چیزند کگوید: »کند و میاشللتقاق« در بدی  لفظی صللحبت میادامه از جناس »اشللتقاق« و »شللبهدر 

مجناسللند: یکی اشللتقاق و آن جم  کردن حد لفظ اسللت از مادّة واحد نحو قوله تعالی » ین القیَّ «. مثاله فی  فأقم وجهک الدَّ

 )شعر(  النّظم

 ای اسلللت درین ده قوی بلدانلك عقلم عقیلله
 

علقللال   بلجلز  نشللللمللارد  را  علقلیلللله   عللاقللل 
 

قال از یك اشتقاق نباشند کقوله تعالی » حقیقةظاهر از یك مادّه نمایند اما  هاشتقاق و آن جم  کردن الفاظی است کشبهو 
 (.        183-184: )همان « مراد لفظ قال و قالین استانَّي لعملکم من القالین
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اشلتقاق از شلبه اشلتقاق، فقو در دخالت دادن معناسلت؛ وگرنه از نظر سلماعی  طبیعی اسلت که تنها فصلل ممیزة جناس  

نویسللان اسللاس بدی  لفظی اسللت، هیچ تفاوتی ندارند. لازم به ذکر اسللت، در تمام کتب بلاغی  و آهنه که به قول بدی 

ی یك قاعده شلده، در بخش گذاری آنها تعیین کننده و باعث ایجاد دو اسلم برااشلتقاق که معنا در نامجناس اشلتقاق و شلبه

برخی از مؤلفلان مطلابق معمول بلدی  لفظی و معنوی را تعریف کرده و صلللنلای  را نیز بله نلاچلار در بلدی  لفظی آملده اسلللت. 

بندی اولیه، اند، به جای دسلت بردن در تقسلیماند ولی وقتی در عمل با مشلکل مواجهه شلدهیکی از این دو دسلته جای داده

نویسلد: »این جناس اشلتقاق از موارد اند. در این زمینه شلمیسلا، دربارة جناس اشلتقاق میو تبصلره شلده دسلت به دامن اسلتثنا

(. چنانکه معلوم اسلت شلمیسلا نیز این 64:  1379معدودی در بدی  لفظی اسلت که در آن معنا هم دخالت دارد« )شلمیسلا:  

کند. در بندی میی بدیعی را بر مبنای دیگری تقسللیمبندی را عملاً قبول ندارد و چنانکه گفتیم مسللائل و شللگردهاتقسللیم

اسلت: »فرق ما بین صلنای  لفظی و معنوی بدی  را در گفتار نخسلتین  فنون بلاغت و صلناعات ادبی در بخش دوم چنین آمده 

نوی بدی ، یا کنم. صلنای  معمنزلة توضلیح یا متمم قیود تعریف اسلت، آن را تکرار مییی که بهنوشلتم، اینجا با افزودن نکته

ای از حسللن و زیبایی ادبی عاید الفاظ نیز بشللود تاب   هبدی  معنوی، آن اسللت که مسللتقیماً مربوط به معنی اسللت و اگر بهر

شلود و در درجة دوم ممکن اسلت به اول متوجه معانی میمعانی اسلت و به عبارت دیگر، حسلن صلنعت معنوی، در درجة 

شلود و الفاظ میصلنای  لفظی بدی ، یا بدی  لفظی در درجة اول مسلتقیماً مربوط و متوجه    الفاظ نیز سلرایت داشلته باشلد؛ اما

جهت افزودم که توهم اسلتقلال. توضلیح فوق را ازآنتب  الفاظ اسلت نه به اگر حسلن بدیعی، اثری هم در معانی بخشلد به

بخشللد؛ و هیچ کجا اثری در الفاظ نمینکنند که مثلاً حُسللن صللنای  معنوی در همه جا فقو مقصللود در معانی اسللت و 

وجه و در هیچ کجا اثری در تحسللین معانی  هیچالفاظ اسللت و بههمچنین در صللنای  لفظی گمان نرود که مخصللوص به 

الفاظ نیز سلرایت داشلته باشلد« )همایی، ندارد؛ بلکه ممکن اسلت اثر زیبایی الفاظ به معانی و بر عکس اثر حُسلن معانی به 

کند، درسللت اسللت اما گاهی چنانکه گفتیم  اشللتباه گفتار نخسللتین خود را تصللحیح میسللخن همایی که   (.226:  1370

 وضعیت از این هم بدتر است.

 جناس تام (2-2

دربارة »جناس تام« که در تمام کتب بدیعی جزء بدی  لفظی است، برخلاف نظر تمام مؤلفان، معنی صد در صد دخالت  

اند: لفظ یکسان و معنی متفاوت باشد و اگر معنی آن دو لفظ یکسان باشد، دیگر »جناس  دارد؛ زیرا همه در تعریف آن گفته

اصطلاح لفظی حتی نوع صنعت را  تام« نیست، بلکه صنعت »تکرار« خواهد بود. واضح است که دخالت معنی در صنای  به 

کار تکرار و اگر در دو معنی بهعوض خواهد کرد؛ مثلاً اگر خویش و خویش در بیتی در یك معنی به کار رفته باشند،  

توان با قاطعیت گفت که در »جناس تام« که جزء صنای  لفظی است، برخلاف رفته باشد، جناس تام خواهد بود. پس می

 زند.  نویسان معنی، حرف اول را مینظر بدی  

 ملمع (2-3

نویسان، اگر معادل فارسی کلمات بدی در اغلب کتب بدیعی، از جمله صنای  بدی  معنوی است، اما برخلاف نظر تمام  

تواند در زمرة بدی  معنوی باشد. به  نویسان نمیرود. از این منظر، مطابق تعریف بدی  عربی را ذکر کنند صنعت از بین می

( ملم  را جزء بدی   153:  1386( و منتقدان )رک. کاردگر،  91:  1381نویسان )رک. کزازی،  همین دلیل برخی از  بدی  

 اند. آوردهلفظی 
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 ایهام (2-4

از میان  اند: »اگر ریخت واژه دیگرگون شود معنای برجای بماند، آرایه چنانکه گفتیم، در تعریف صنای  بدی  معنوی گفته

»ایهام«، که شاهکار علم بدی  است،  (. این تعریف و معیار دربارة برخی از صنای  معنوی ازجمله 96: 1381نرود« )کزازی، 

است به مترادف آنها تیییر داده شود، »ایهام« از بین خواهد  ایهام در آنها نهفته  اگر کلمه یا کلماتی که    مصداق ندارد؛ زیرا

 رفت؛ مثلاً در این بیت حافظ: 

علیللاری  دوسللللت  نلنلهللد  را  دللم  نلقللد   گلر 

 

 من نقد روان در دمش از دیده شمارم  

 ( 268:  1370)حافظ، 

رایج، روح و روان و اشك جاری قابل تفسیر است. حال اگر به جای »روان« نقد روان، در بیت فوق حداقل به پول  

توان گفت در رود. یعنی میهای آن را )رایج، جاری یا روح( ذکر کنیم، تمام زیبایی و ایهام آن از بین مییکی از معادل

د دارد نیز، ایهام تضاد و ایهام تناسب  معنوی اعتقا  -قندزی که به صنای  لفظی»ایهام« ارزش و تأثیر لفظ کمتر از معنی نیست.  

( اما طبیعی است که در ایهام، لفظ هم در ایجاد صنعت و 114تا:  است )قندزی، بیرا در بخش بدی  معنوی ذکر کرده  

 التذاذ ادبی، همتای معنا نقش تعیین کننده دارد. 

وی در همة کتب یکسان نیست؛ یعنی بندی، این است که صنای  بدیعی و معنایراد دیگر کتب مذکور در این تقسیم

برخی از صنای  در یك کتاب جزء صنای  معنوی، در بعضی دیگر جزء صنای  لفظی و حتی در بعضی از کتب اصلاً جزء  

تر، ها مهماین است. از همة  های ادبی مانند بیان یا عروض و قافیه آورده شده  بدی  محسوب نشده و گاهی در دیگر نظام 

است؛ مثلاً در نگاهی تازه به بدی  »جناس ریشه« ب اما با دو ویرایش، جایگاه بعضی از صنای  تیییر کرده حتی در یك کتا

دلیل است این  اعتقاد ما به  ها به  این است. همة  در ویرایش اول، در بدی  معنوی و در ویرایش دوم، در بدی  لفظی ذکر شده  

دلیل برخی این  همین  تشخیص و تدقیق نیست. به  است یا اصلاً قابل    ده که مرز بین بدی  لفظی و معنوی دقیق مشخص نش 

الفبایی ذکر شده  شکستههانه درهمبندی را آگاتقسیم بدای  الافکار صنای  به صورت  است )واعظ کاشفی، اند؛ مثلاً در 

است )بدی  لفظی به تسجی ،  تقسیم کرده  بندی هر کدام از آنها را به چند دسته  (. شمیسا ضمن پذیرفتن این تقسیم16:  1369

  (.9:  1379تجنیس، تکرار و نمایش اقتدار، و بدی  معنوی به تشبیه، تناسب، ایهام، ترتیب کلام و تعلیل و توجیه( )شمیسا،  

عدی نمایی، چند ببودن، بزرگ شناسی همة صنای  بدیعی به شش دستة )تکرار، تناسب، غیرمنتظره  در بدی  از دیدگاه زیبایی 

تقسیم استدلال(  و  تقسیمبودن  از  و  شده  چشمبندی  زیادی  حد  تا  معنوی(  و  لفظی  )بدی   سنتّی  شده  بندی  است پوشی 

 (. 12: 1379)وحیدیان کامیار، 

جایی آنها در بدی  لفظی و معنوی خواهیم بندی صلنای  و جابهدر ادامه به برخی از اختلافات کتب بدیعی در تقسلیم

ت که نیازی نیسلت  تمام صلنای  در تمام کتب بلاغی بررسلی شلود تا مشلخص شلود که این صلنعت در پرداخت. طبیعی اسل 

ها در بخش بدی  معنوی یا حتی در سللایر موارد از قبیل: معانی، بیان، ها در بخش بدی  لفظی و در کدام کتابکدام کتاب

ها را در این زمینة روشن  ر که اختلاف دیدگاهقدعروض و قافیه، قوالب و انواع ادب و مصطلحات شعرا آمده است. همین

بندی جام  و مان  بود، باید مؤلفان از وحدت رویة خاصللی پیروی کند؛ زیرا معتقدیم اگر این تقسللیمسللازیم کفایت می

 کردند و این همه تشتت آرا وجود نداشت.می
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 اختلافات کتب بدیعی در تقسیم بندی صنایع (3

 ایغال و الغا (3-1

عنوان »حشو متوسو« یاد صناعات ادبی، »اییال« جزء محسنات شعری در بدی  معنوی آمده و از »الیا« به  ودر فنون بلاغت  

عنوان صنعتی  (. صاحب المعجم از »اییال« به335:  1370المعجم ارجاع داده شده است )  264شده و در پاورقی به صفحة  

فایده را در عیوب شعر الیا خوانند یعنی لیو و باطل آوردن«  ی گوید: »این جنس زیادات بخوب یاد کرده اما دربارة »الیا« می

( در فصل عیوب شعر  171:  1369الاشعار واعظ کاشفی )الافکار فی صنای   (. »اییال« در بدای   312:  1373)شمس قیس،  

گویند  به آن اییال می  گونه نوشته شده است: »اگر حشو متوسو در محل قافیه باشداست. در نگاهی تازه به بدی  نیز اینآمده  

(. ضمناً شمیسا برخلاف نظر همایی آن را  98:  1379گویند« )شمیسا،  آن الیاء می  و اگر حشو قبیح در محل قافیه باشد، به 

(. از  93: 1377است )گرکانی،   داند. در ابدع البدای ، فقو »اییال« جزء صنای  شعری دانسته شده جزء محسنات شعری نمی 

 (. 213:  1373است )رجایی، البلاغه، »اییال« در ضمن فن »معانی« ذکر شده  معالم  تر در همه جالب

 تضمین (3-2

(. در فنون بلاغت و صناعات ادبی، 228:  1340است )آق اولی،  »تضمین« در دُرر الادب جزء ملحقات سرقات ادبی آمده  

وید: »کلمة تضمین در فن بدی  معنوی نیز  گ ( و نویسنده در پاورقی می217:  1370جزء انواع شعر فارسی آمده )همایی،  

(؛ اما در همان 217مصطلح است که دو بیت در معنی به یکدیگر بستگی داشته باشند، از قبیل تفسیر و جواب شرط« )همان:  

های دیگر جزء بدی  معنوی هم به حساب آمده همایی در فنون بلاغت و صناعات ادبی ذکر کرده، در کتابمعنایی که  

(، حدائق السحر 103:  1362(، ترجمان البلاغه )رادویانی،  114:  1381زجمله در زیباشناسی سخن پارسی )کزازی،  است؛ ا

 (. 151: 1369( و بدای  الافکار )واعظ کاشفی، 143: 1377البدای  )گرکانی،  (، ابدع72: 1362)وطواط، 

 لغز و معما (3-3

  165:  1381(، زیباشناسی سخن پارسی )کزازی،  335و    342:  1370)همایی،  این دو مورد در فنون بلاغت و صناعات ادبی  

( و حدائق السحر  99:  1362)رادویانی،    1( و در ترجمان البلاغه126و 128:  1369(، بدای  الافکار )واعظ کاشفی،  164و  

است  جزء اجناس شعر آمده    است؛ اما در المعجم، عنوان صنای  بدیعی و گاه در صنای  معنوی آمده  ( به 70:  1362)وطواط،  

است: »هر چند لیز )= (. در نگاهی تازه به بدی ، در قسمت »خاتمه در بدی  معنوی« چنین آمده  377:  1373)شمس قیس،  

( شعری Genreتوان در روش تضمن از فروع روش ایهام گنجاند اما لیز و معما در حقیقت دو نوع )چیستان( و معما را می

 (. 134:  1379واع ادبی مطرح شوند« )شمیسا، هستند و باید در ان

 مقطعمطلع و حسنحسن (3-4

  54:  1362(، ترجمان البلاغه )رادویانی،  351:  1373(، المعجم )شمس قیس،  133:  1369الافکار )واعظ کاشفی،  در بدای   

(، 158-159:  1381(، زیباشناسی سخن پارسی )کزازی،  318- 319:  1370(، فنون بلاغت و صناعات ادبی )همایی،  57و

عنوان صنعتی بدیعی و احیاناً در  ( به 30و    32:  1362( و حدائق السحر )وطواط،  220و 237:  1377ابدع البدای  )گرکانی،  

است و در بعضی از کتب از جمله ترجمان البلاغه و زیباشناسی سخن پارسی، از این صنای  تمجید شده  بدی  معنوی آمده 

(؛ اما در  133:  1362ای مرغوب است و نزدیك بلیا مستحسن و مطلوب« )رادویانی،  هاست: »حسن مطل  از جملة صنعت

 
 اسم دیگر آن »الیاز« و »محاجات« است. فقو »لیز« آمده که   1
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تر، در نگاهی تازه به بدی  در قسمت خاتمه در بدی  البلاغه و دُرر الادب از این دو صنعت ذکری نرفته و از همه مهممعالم  

مقط  است و... واضح است مطل  و حسن، حسن اند ازجملة آنهاهاست: »از صنای  دیگری هم در بدی  معنوی نام بردآمده  

 (. 134:  1379از مسائل نقد ادبی قدیم است« )شمیسا، هرحال این مسأله ابیات شعر باید زیبا باشد و به که همة 

 تلمیح (3-5

:  است؛ از جملهکه در اکثر کتب، جزء بدی  آمده  در دُرر الادب »تلمیح« جزء ملحقات سرقات ادبی آورده شده، در حالی
شناسی )وحیدیان  (، بدی  از دیدگاه زیبایی110:  1381( زیباشناسی سخن فارسی )کزازی،  325:  1373قیس،    المعجم )شمس

 (. 167: 1377( و ابدع البدای  )گرکانی، 76:  1379کامیار، 

 مسمط یا تسمیط (3-6

مسمو« یا »تسمیو« را »(  172: 1370( و فنون بلاغت و صناعات ادبی )همایی،  72:  1369الافکار )واعظ کاشفی،  در بدای   
(، حدائق  124:  1377البدای  )گرکانی،    (، ابدع335:  1373که در المعجم )شمس قیس،  های شعری است؛ درحالیجزء قالب

 است. ( جزء صنای  شعری آمده  104:  1362 ( و ترجمان البلاغه )رادویانی،81: 1362السحر )وطواط، 

 اقتباس (3-7

( و در اکثر کتب بدیعی جزء صنای   226: 1340است )آق اولی،  »اقتباس« در دُرر الادب جزء ملحقات سرقات ادبی آمده 
 (.  147: 1369ادبی است؛ مانند بدای  الافکار )واعظ کاشفی، 

 تدویر (3-8

است.  ( جزء صنای  ادبی آمده 114: 1377( و ابدع البدای  )گرکانی، 150 :1369»تدویر« در بدای  الافکار )واعظ کاشفی، 
(.  86:  1362است )وطواط،  با همان معنی در حدائق السحر، جزء الفاظ و مصطلحات الشعرا آمده و صنعتی به حساب نیامده  

غزل و قصیده، ترجی  و ترکیب و    است: »خواجه رشیدالدین وطواط در حدائق السحر انواع شعر را از  البدای  آمده در ابدع  
اختصار مسمو در ردیف صنای  بدی  آورده، دیگری صنعت تدویر را مزید کرده ما هم محض شناختن آنها فقو اسمی به

 است. آید که در اوایل »تدویر« جزء صنای  شعری نبوده (. از این سخن برمی30:  1377بریم« )گرکانی، می

 اعتراض (3-9

(.  218:  1373است )رجایی،  لبلاغه با همان تعریف که در کتب بدیعی آمده، در فن معانی ذکر شده  ا»اعتراض« در معالم  
(،  327:  1373(، المعجم )شمس قیس،  331:  1370که در کتب دیگر ازجمله فنون بلاغت و صناعات ادبی )همایی،  درحالی

 است. ( جزء بدی  آمده 116:  1369( و بدای  الافکار )واعظ کاشفی، 53: 1362حدائق السحر )وطواط، 

 ملمع (3-10

جزء صنای     2این صنعت در اکثر کتب بدیعی جزء صنای  معنوی آمده اما در زیباشناسی سخن پارسی، ملم  )دوزبانگی( 
 (. 146:  1370است )همایی، ( و در فنون بلاغت و صناعات ادبی جزء اقسام شعر آمده 91: 1381لفظی )کزازی، 

 
 سروده شده است؛ مانند غزل مشهور حافظ با مطل :  ترجمة ملم  به دوزبانگی خالی از اشکال نیست؛ زیرا گاهی اوقات شعری به بیش از دو زبان 2

 صبت سلمی بصدغیها فوادی      و روحی کل یوم لی ینادی 

 شیرازی و عربی سروده شده است. که به سه زبان فارسی، 
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 عقد (3-11

(. در دُرر الادب نیز جزء  371:  1370است )همایی،  و صناعات ادبی جزء سرقات ادبی ذکر شده  »عقد« در فنون بلاغت  

است (. حال آنکه در نگاهی تازه به بدی  با تعریفی دیگر در بدی  معنوی آمده  228:  1340است )آق اولی،  ملحقات ادبی  

( جزء بدی  آمده  269:  1377بدع البدای  )گرکانی،  ( و ا128:  1369(. در بدای  الافکار )واعظ کاشفی،  94: 1379)شمیسا،  

شود. لازم به ذکر است در ستون اول افقی، اعداد ذکر است. در ادامه برخی از این اختلاف نظرها در جدولی آورده می

معاییر    . المعجم فی 3. حدائق السحر؛  2. ترجمان البلاغه؛  1شده جایگزین اسامی کتب بلاغی یا بدیعی است که عبارتند از:  

. نگاهی 9البلاغه؛  . معالم8. دُرر الادب؛  7. فنون بلاغت و صناعات ادبی؛  6البدای ؛    . ابدع5الافکار؛  . بدای   4اشعار العجم؛  

 شناسی.. بدی  از دیدگاه زیبایی11شناسی سخن پارسی؛  . زیبایی10تازه به بدی ؛ 

البلاغه، حدائق السلحر و   بدی ، بیان و معانی، در سله کتاب ترجمانبندی بلاغت به سله حوزة  با توجه به اینکه تقسلیم

ایم. همچنین بلا توجله بله المعجم وجود نلدارد، للذا در مقلابلل نلام این صلللنلای  در کتلب ملذکور، بله لفظ »بلاغلت« اکتفلا کرده

 د ندارد، به لفظ »بدی « بسنده شد.الافکار وجوالبدای  و بدای  ی ابدع هابندی بدی  به لفظی و معنوی در کتاباینکه تقسیم

 نویسان در مورد صنایع بدیعی: اختلاف نظر بدیع1  جدول شمارة
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 بلاغت  - - ایغال
عیوب  

 شعر
 - - معنوی  معانی - معنوی  بدی 

 - معنوی  - - سرقات  معنوی   بدی   بلاغت  بلاغت  تضمین 

 بلاغت  بلاغت  لغز، معما 
انواع   

 شعر
 - معنوی  معنوی  - - معنوی   بدی 

  ومطلع   حسن

 مقطع
 معنوی  معنوی  - - معنوی  بدی  بدی  بلاغت  بلاغت  بلاغت 

ذاتی  

 نیست 

 - معنوی  معنوی  - سرقات  معنوی  بدی  بدی  بلاغت    تلمیح 

 بدی  بدی  بلاغت  بلاغت  بلاغت  مسمط 
قالب  

 شعری 
 - - - - سرقات 

 - - - - - معنوی  بدی  بدی   بلاغت  بلاغت  اقتباس 

 - - - - - - بدی    مصطلحات  - تدویر 

 - - معنوی  - - معنوی  بدی  بدی  بلاغت  بلاغت  - اعتراض

 بدی  بدی   بلاغت  - ملمع 
قالب  

 شعری 
 - لفظی - - -

 - - معنوی  - ملحقات سرقات  بدی   - - - عقد 

های بدی  لفظی و معنوی در  گیری صنای  در بخشجایها علمی و دقیق نیست،  بندیکه مبنا و بنیاد تقسیماز آنجا

یافتند و بعد از چند سال دوباره  اگر این مؤلفان فرصتی دیگر میشود به یقین رسید که  کتب بدیعی یکسان نیست؛ حتی می

افزودند  یشد و شاید بعضی از صنای  جدید را مکردند، قطعاً نظرشان در بعضی موارد عوض می در ایدة خود تجدید نظر می

های جدید برخی از تألیفات مؤخر، مبیّن این ها و ویرایش کردند؛ کما اینکه تجدید چاپها را نیز حذف میو احیاناً بعضی

حقیقت است. ما در اینجا به بررسی اجمالی یکی از این کتب که خود مؤلف در ویرایش دوم تیییراتی در آن ایجاد کرده، 
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ها، افزودن صنای ، حذف بعضی از صنای  بندیگیری صنای  در تقسیمامل این موارد است: جایاین تیییرات شپردازیم.  می

 و دخل و تصرف در تعریف برخی صنای . 

ترین کتب بدیعی که با دیدی علمی به رشللتة تحریر درآمده، نگاهی ترین و یا شللاید دقیقبدون تردید یکی از مهم

اسلت. در پیشلگفتار در آن بازنگری کرده    1381در چاپ چهاردهم در سلال  تازه به بدی  نوشلتة سلیروس شلمیسلا اسلت که

گوید: »در مورد تجدید نظر سللیقة من این اسلت که سلاختار نخسلتین کتاب که در دسلت مردم اسلت و ویرایش دوم می

را بلا اصللللاحلات پیش  دانم کله کلارانلد در هم فرو نریزد؛ للذا خود را مقیلد میههلا گروهی از اهلل علم بلا آن کلار کردسلللال

 (.16: 1381ببرم« )شمیسا،

توانسلللت تیییر دهلد. قبلل از پرداختن بله برخی تر از آنکله تیییر داده، میاین جملله بلدین معنلاسلللت کله مؤلف بیش

تیییرات، باید اشللاره کرد که با وجود پویایی و زایایی علم بدی ، انجام چنین تیییراتی از یك نویسللنده در مدتی کوتاه را 

 اختلافات این دو ویرایش در جدولی  ارائه شده است:اید به فال نیك گرفت. ب

 : اختلاف ویرایش اول با دوم در کتاب نگاهی تازه به بدیع2  جدول شمارة

 ویرایش دوم  ویرایش اول  نام صنعت 

 جناس است  جناس نیست  چناس خو 

 جناس است  جناس نیست  جناس لفظی 

 صنعتی است  وجود ندارد  بدل بلاغی 

 حذف شده است  نوعی جناس است  خانوادهجناس کلمات هم 

 حذف شده است  نوعی جناس است  جناس ریشه 

 حذف شده  است  نوعی جناس است  جناس پسوند

 در فصل،تناسب آمده است  وجود ندار  پارادکس 

 در فصل تناسب آمده است  وجود ندارد  گریزی تناسب

 در فصل ایهام  آمده است  آمده است در فصل تناسب  استثنای منقط  

 جداگانه آمده است  در ذیل ایهام تناسب  ایهام تصاد 

 در فصل ایهام آمده است  در فصل تضمن آمده است  تبادر 

 در فصل ایهام آمده است  وجود ندارد  ایهام ترجمه 

 سه نوع است  دو نوع است  استخدام

 آمده است در فصل ایهام  وجود ندارد  ایهام تناسب تلمیحی 

 در فصل ترتیب کلام آمده وجود ندارد  متتاب  

 یکی نیستند  یکی هستند  سیاقه العداد، اعداد 

های بدیعی ترین کتابترین کتاب یا حداقل یکی از علمیطور که گفتیم، کتاب نگاهی تازه به بدی ، علمی همان

هیچ شکی این تیییرات در اختلاف دو ویرایش کم نیست. بی است که تا کنون نوشته شده و چنانکه مشاهده شد، دامنة  

شد که در آنها تجدیدنظر شود، کمتر از این نخواهد بود؛ مگر اینکه نویسندگان بر اشتباهات خود کتب دیگر، اگر قرار می

   به ناحق پافشاری کنند.

معقّد و... نام برده شللده اسللت )شللمس علاوه بر مطالب فوق در کتب بلاغی از صللنایعی مانند: مشللجّر، مطیّر، مدوّر، 

نواز هسلتند و حداقل ارزش دیداری گیرند، بلکه بیشلتر چشلمکدام از این دو دسلته قرار نمی( که در هیچ343:  1373قیس، 

آنها از سللماعی و معنایی بیشللتر اسللت. در دوران معاصللر آگاهانه این شللگردهای دیداری مورد توجه شللاعران قرار گرفته 



 1403، 25، شماره 14های دستوری و بلاغی، دوره  پژوهش 202

 

های کوتاه دریا را به های کوتاه حروف شلین و سلین موو( که دندان346:  1383دریا نشلسلته سلرد« )شلاملو، » اسلت؛ مانند:

 کند.ذهن متبادر می

 بندی جدید صنایع بدیعیدسته (4

توان گفت که متأسفانه به هر دلیل علوم بلاغت  با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به پویایی علوم بلاغی و ادبی، می

ها قبل متناسب پای ادبیات رشد و حتی تیییر جهت دهد. چه بسا برخی از صنای  بدیعی، در قرناست همفارسی، نتوانسته  

ردهایی  های خاصی داشته ولی اکنون آن رونق و کارکرد را ندارد و نیز شگبا ذوق سلیم شاعران و ادبای آن روزگار، زیبایی 

در آن زمان زیبایی نداشته و حتی در هیچ کتب بلاغی از آن آن یاد نشده، ولی هم اکنون زیبایی ویژه و ارزش ادبی خاص  

خود را دارد و نیز متناسب با پیشرفت فرهنه و تمدن و تأثیرپذیری ادبیات از سایر علوم و... شگردهای جدیدی ظهور  

هایی پیدا کرد، تصادفی و سهوی بوده نبوده است و اگر هم به سختی بتوان نمونهکرده که در ذهن شاعران و ادبای گذشته  

نمی نظر  به  منطقی  دلیل  همین  به  تقسیماست.  و بندی رسد،  بطلان  دلایل  اکنون  و  گرفته  پنجم صورت  قرن  در  که  ای 

باشد. وقتی با دلایل روشن ناکارآمدی آن بر همگان روشن شده است، همچنان مدار و نقطة ثقل یك علم یا جریانی ادبی  

بندی بدی  به لفظی و معنوی، خالی از اشکال نیست، چرا نباید در صدد اصلاح آن برآمد. از  توان اثبات کرد که تقسیم می

طرف دیگر شگردهای ادبی جدید )گاهی متأثر از ادبیات غرب( در دوران معاصر به صورت جدی مورد توجه شاعران  

هایی هم در ادبیات کلاسیك یافت( که زیبنده است در علم بدی  بررسی شوند؛ مانند توان نمونهیقرار گرفته است )البته م

صنایعی که زیبایی و التذاذ هنری و ادبی آنها بصری و دیداری است و صرفاً از ناحیة چشم قابل دریافت هستند که در این 

شوند؛  معنوی، گنجانیده نمی  -وی و حتی لفظیهای بدی  لفظی و معنکدام از بخشصورت تحت هیچ شرایطی در هیچ

مثلاً دو واژة »توشه« و »بوسه« که در برخی از کتب به عنوان جناس خو یا تصحیف آمده است، هیچ برجستگی خاصی از  

یا شود  آید. لذا پیشنهاد مینظر آهنه )سماعی( و معنایی ندارند. بلکه بیشتر،  ظاهرِ شبیه به هم آنهاست که به چشم می 

خانواده بندی سنتی بدی ، به لفظی و معنوی نادیده گرفته شود و بر مبنای اهمیت صنای  و یا با توجه به همطور کلی تقسیمبه

هاست در کتب بندی قرنبندی شوند و در نهایت با توجه به اینکه این تقسیمای تقسیمهای جداگانهبودن صنای  به دسته

 بندی کرد: بهتر است این صنای  را حداقل به چهار دسته تقسیم بدیعی جزء اصول علم بدی  شده،

ترین دخالت، باعث التذاذ هنری شلللود که لفظ، بدون دخالت معنی یا کمصلللنای  لفظی: به صلللنایعی گفته می −

 ها، تکرار، ترصی ، موازنه و صنایعی از این دست.ها، بیشتر جناسشود. مانند: انواع سج می

شللود که در پیدایش آنها فقو معنا نقش دارد و لفظ یا ظاهر و شللکل لفظ، می یعی گفتهصللنای  معنوی: به صللنا −

ترین نقش دارد؛ مانند: تلمیح، جم ، جم  و تفریق، جم  و تفریق و تقسللیم، اسلللوب معادله، نقش ندارد یا کم

ل العارف، النظیر، حسللن طلب، حسللن تخلص، تجاهلف و نشللر، مدح شللبیه به ذم، ذم شللبیه به مدح، مراعات

 الصفات، اعداد و... . تنسیق

شلللود که لفظ و معنی هر دو در پیدایش آن نقش پررنه و مؤثر معنوی: به صلللنایعی گفته می -صلللنای  لفظی −

تر باشلللد؛ مانند: ایهام، ایهام تناسلللب،  دارند، هر چند امکان دارد گاهی بنا به دلایل مختلف نقش یکی پررنه

ام ترجمه، اسللتخدام )تشللبیهی و غیر تشللبیهی(، جناس تام، جناس مرکب، جناس  ایهام تضللاد، ایهام تبادر، ایه

 اشتقاق و شبه اشتقاق، صدامعنایی و... . 
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صلنای  دیداری )بصلری(: صلنایعی هسلتند همچون: جناس خو )تصلحیف(، مدّور، مشلجّر، مطیّر، معقّد، مطرّف،  −

ویژه  رغم توجه شللاعران )بهسللت و علیمضللل  که التذاذ هنری آنها در گرو شللکل ظاهری حروف یا کلمات ا

شلاعران سلبك خراسلانی و اوایل سلبك عراقی و حتی بازگشلت و معاصلر(، هنوز در بدی  فارسلی، چندان مورد 

  اند.توجه قرار نگرفته

 نتیجه

غلب مؤلفان رغم تلاش ارزنده ابا توجه به پویایی ادبیات و بویژه شعر و ایستایی نسبی فنون بلاغی، باید اذعان کرد که عل 

کتب بدیعی، به خصوص در دوران معاصر، همچنان ایرادات ریز و درشتی در کتب بدیعی فارسی وجود دارد. یکی از این 

بندی بدی ، به لفظی و معنوی است که دقیق، علمی و جام  و مان  نیست؛ زیرا تعریف علمای علم بدی  از ایرادات، تقسیم

بندی تمام صنایعی باشد که در کتب بدیعی از آنها نام معیار دقیقی برای تفکیك و دستهتواند  بدی  لفظی و معنوی، نمی

طور نیست که در صنای  موسوم به لفظی، معنا دخالت نداشته باشد و شناسان همیشه اینبرده شده است. برخلاف نظر بدی 

تنیده و با  شگردهای شعری، لفظ و معنا درهم   اهمیت باشد. بلکه در برخی از صنای  ودر صنای  مشهور به معنوی، لفظ، بی

کدام اهمیت چندانی ندارند، بلکه جنبة  آفرین هستند. از طرف دیگر در برخی از این صنای ، لفظ و معنا هیچهم زیبایی

بندی دقیق نیست، در جای دادن صنای  دیداری آنها حائز اهمیت است. از طرف دیگر چون معیار بلاغیون در این تقسیم

بدیعی به این دو بخش، اتفاق نظری وجود ندارد. مثلاً صنعتی که در یك کتاب در ذیل بدی  لفظی آمده، در کتابی دیگر، 

بندی تجدید نظر کنند و یا مانند امثال  نویسان، در این تقسیمطلبد بدی در بخش بدی  معنوی آمده است؛ با این وصف می

بندی اضافه  معنوی تقسیم کنند و احیاناً صنای  دیداری نیز به این تقسیم  -و لفظیقندزی، بدی  را به سه دستة لفظی، معنوی  

بندی رها شوند و در تشریح و توضیح صنای  بدیعی آن را لحاظ  کنند و یا مانند برخی دیگر، آگاهانه از قید این تقسیم

 بندی کنند. نکنند، بلکه صنای  را برمبنای نزدیکی کارکرد و قرابت تأثیرگذاری آنها دسته

 تعارض منافع

 طبق گفتة نویسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض مناف  است.  
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 منابع

 (. دُرر الادب. تهران: شرکت سهامی طب  کتاب.1340العلماء. )آق اولی، حسام

رویکردی تطبیقی بر بلاغت عرب با   بدی  علم  شلناسلیزیبایی نقد(. »1397. )آبادی، حمیدهزهی کمالجمال ؛اللهجدیدالاسللامی، حبیب

 . 77 - 91 . صص:45شمارة  سال دوازدهم. .مطالعات ادبیات تطبیقی«. و پارسی

 (. اسرار البلاغه. تحقیق عبدالحمید هنداوی. بیروت: دارالکتب العلمیه. 1422جرجانی، عبدالقادر. )

 ه کوشش عبدالکریم جربزه دار. چاپ سوم. تهران: اساطیر.غنی. ب -(. دیوان حافظ. به تصحیح قزوینی1370الدین محمّد. )حافظ، شمس

 .238-255صص:  ای نقد و بررسی کتب بدی  و صناعات ادبی. مهاباد.همایش منطقه(. »تفریق یا جم  و تفریق؟«. 1387حیدری، علی. )

 البلاغه. بیروت: دارالکتب العلمیه.(. التلخیص فی علوم1997خطیب قزوینی. )

 . تهران: پاژنه.15شناسی. به کوشش سعید نیاز کرمانی. جلد  های حافظ«. حافظ(. »توازی معنایی در ایهام1372دادبه، اصیر. )

 البلاغه. تصحیح احمد آتش. تهران: اساطیر. (. ترجمان1362رادویانی، محمّدعمر. )

 شیراز.البلاغه. شیراز: انتشارات دانشگاه (. معالم 1373رجایی، محمّدخلیل. )

 . 76 - 79. صص: 127شماره  .مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی«. لفظی بدی (. »1398سائلی، شبنم. )

 الدار الجودیه.. قاهره: العلوممفتاح (.1356سکاکی، یوسف. )

 55  صلص: .  1. سلال شلشلم. شلمارة تحقیقاتواحد علوم و ه دانشلنامآن«.   شلناسلی بدی  با توجه به سلیر تکوینیآسلیب(. »1390. )سللیمانی، زهرا 

– 41. 

 (. مجموعه آثار. چاپ پنجم. تهران: نگاه. 1383شاملو، احمد. )

 (. المعجم فی معاییر اشعار العجم. به کوشش سیروس شمیسا. تهران: فردوس.1373شمس قیس. )

 (. نگاهی تازه به بدی . چاپ ششم. تهران: فردوس. 1381شمیسا، سیروس. )

 (. نگاهی تازه به بدی . ویرایش دوم. تهران: فردوس. 1379روس. )شمیسا، سی

 البلاغه: فی البدی  و العروض و القافیه. چاپ دوم. تهران: سمت.(. علوم1389عباچی، اباذر. )

 (. نقد بدی . تهران: سمت.1389فشارکی، محمّد. )

. تهران: کتابخانة ملی 8820کتابخانه ملی مجلس شورای اسلامی. شمارة  تا(. بلاغت، نسخة خطی متعلق به  قندزی، محمودبن محمّدبن احمد. )بی
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